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مقدمه

بعضی از طرف داران فوتبال خیال می کنند که همه چیز را درباره ی این ورزش 
می دانند، غیر از این است؟ انگار که همه ی اطلاعات جایی گوشه ی ذهنشان  
اسـت، از ماشـین محبـوب روبرتو فیرمینو گرفته تا «سـتاره ی بـزرگ بعدی»

نورث همپتون  تاون )که اگر ذهنتان را مشغول کرده، باید گفت که منظور جی 
ویلیامز است).

اما اگر واقعاً می خواهید دوستان عاشق فوتبالتان را تحت تأثیر قرار بدهید، 
بفرمایید: این کتاب راست کار شماست. در 160 صفحه ی بعدی، از عجیب ترین 
داسـتان های حقیقی فوتبال باخبر می شـوید؛ داستان هایی که روحتان هم از 
آن ها خبر نداشـته اسـت. مانند داسـتان واقعی بزرگ ترین تیم تاریخ فوتبال 
زنان که آخرین بازی اش را در سال 1965 انجام داد، بازیکنی که در سال 1977
خـودش را در زمیـن فوتبـال به مردن زد و همین طور ماجرای هشـت پایی که 
نتیجه ی همه ی بازی های آلمان در جام جهانی 2010 را به درسـتی پیش بینی 

کرد. بله، هشت پا.
احتمـالاً همیـن حالا هم داسـتان های فوتبالی محبوب خودتـان را دارید و 
می توانیم تا ابد بازی «پس چرا داستانِ... رو نگفتی؟» را ادامه بدهیم، اما اگر 
این کار را می کردیم، الان دیگر این کتاب در دست های شما نبود! پس بگذارید 
بگویم به نظر من جادوی فوتبال مجموعه ای است از بهترین و باورنکردنی ترین 

داستان های فوتبال.



در این کتاب فصل هایی داریم که مناسب همه ی طرف داران فوتبال است. 
فصل «جنگ و صلح» برای آن هایی اسـت که می گویند فوتبال و سیاسـت از 
هـم جدا هسـتند و فصـل «غلبه بر احتمالات» برای آن هایـی که فکر می کنند 
فوتبالیست ها زندگی راحتی دارند. شاید بخواهید درباره ی موجودات باهوشی 
بخوانید که عاشـق فوتبال هسـتند، اما هیچ وقت پایشـان هم به توپ نخورده 
است. خب، فصل «حیوانات حیرت انگیز» مخصوص شماست. یا شاید دلتان 
بخواهـد داسـتان های افسـانه ای تیم هایـی را بخوانیـد که هیچ وقت تسـلیم 
نمی شـوند. در این صورت، فصل «بازگشـت های باورنکردنی» را بخوانید. فصل 
داسـتان حقه بازی های رازآلود و هویت های جعلی اسـت و  «تو کی هسـتی؟»
فصل «به عشـق فوتبال» هم داسـتان بازیکنان نجات بخش و سرنوشت سـاز 
را روایـت می کنـد. کسـانی هم که عاشـق تمام چیزهای مربـوط به فوتبال اند 
و هرچه داسـتان عجیب تر و شـگفت انگیزتر باشـد، از نظرشـان بهتر اسـت... 

می توانند از کل کتاب لذت ببرند!
امیـدوارم ایـن داسـتان ها باعـث لبخند، هیجان و خنده ی شـما بشـوند و 
آن وقت بخواهید آن ها را با دوستان عاشق فوتبالتان به اشتراک بگذارید. چون 
جدا از زمان، تیم، مضمون یا مکان، همه ی این داستان ها دو ویژگی مشترک 

)واضح است که به غیر از خود فوتبال!) دارند:
اول اینکه خواندنشان این فکر را به سرتان می اندازد که: «غیرممکن است! 

این داستان واقعیت ندارد!»
و دوم اینکـه وقتـی بـه یـاد می آوریـد همه ی ایـن داسـتان ها واقعی اند، با 

خودتان می گویید: «وای! فوتبال واقعاً شگفت انگیز است!»
خوب است، نه؟
پس بزن برویم!

۸



فصل اول

جنگ و صلح



۱۹۱۴ کریسمس، روز در آتشبس

فوتبـال صرفـاً یـک بازی نیسـت. فقط گروهی از افراد نیسـت کـه در زمین به 
آن تـوپ گـرد ضربـه می زننـد. فوتبـال ایـن قـدرت را دارد که آدم هـا را دور هم 
جمـع کنـد، چه طرف دارانی باشـند که تیم محبوبشـان را تشـویق می کنند، چه 
فوتبالیست های نوجوانی که در حیاط پشتی خانه با دوستانشان بازی می کنند. 
داسـتان های فوتبالـی فوق العـاده و شـگفت انگیز زیادی وجود دارند که نشـان 
می دهند چطور فوتبال حتی دشمنان سرسختی مانند برزیل و آرژانتین یا گری 
نویل و جیمی کاراگر را متحد کرده است. اما داستانی که در تاریخ ماندگار شده، 

آتش بس در روز کریسمس است. 
در یک روز تابسـتانی در اوت 1914، جنگ جهانی اول آغاز شـد و هزاران 
سـرباز جـوان و شـجاع بریتانیایی ثبت نـام کردند تا برای دفاع از کشورشـان 
علیه آلمان بجنگند. خانواده هایشان امیدوار بودند آن ها تا کریسمس به خانه 
برگردند، اما خیلی زود مشخص شد که جنگ خیلی بیشتر از این حرف ها طول 

خواهد کشید. 
خب، اگر آن پدران و پسران نمی توانستند برای کریسمس به خانه برگردند، 
پـس کریسـمس بایـد به سراغشـان می رفت. در دسـامبر آن سـال، دو و نیم  
میلیون نامه و چهارصدوشـصت هزار بسـته برای سـربازان بریتانیایی ای که در 
جبهـه ی غربـی در بلژیک و فرانسـه با آلمانی ها می جنگیدند، فرسـتاده شـد. 
بسته ها پر از بازی، شیرینی، شکلات و شال های بافتنی برای گرم نگه داشتن 
سـربازان در طـول زمسـتان بودند. مـردم بریتانیا در خانه هایشـان به این فکر 
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می کردند که آیا عزیزا نشـان در روز کریسـمس هدیه های خود را باز می کنند. 
یعنی نمی شد آن جنگ  بی امان را، حداقل به مدت چند ساعت، متوقف کرد؟

سربازان و خـانـواده هایشان به آرزوی خـود رسـیـدنـد. در شـب کـریسمس، 
افسری آلمانی وارد «منطقه ی بی طرف»، جایی بین سنگرهای دو لشگر، شد 
تا به بریتانیایی ها پیامی بدهد. او خواسـتار آتش بس شـد تا همه بتوانند در 
آرامش کریسـمس را جشـن بگیرند. بریتانیایی ها موافقت کردند و سـربازان 
خسته ی هر دو طرف سلاح هایشان را بر زمین گذاشتند. همه شان دل تنگ خانه 
بودند و دیگر طاقت جنگیدن نداشتند. تنها خواسته شان این بود که سربازهای 
کشته شده را به خاک بسپارند و سپس کمی استراحت کنند و خوش بگذرانند. 
با غروب خورشـید و فرارسـیدن شـب، آلمانی ها شـمع ها را روشـن کردند و 
سـرودهای کریسمسـی مانند «اشـتِلا ناخت»1 را خواندند. سـربازان بریتانیایی 
که آن آهنگ را شـناخته بودند، ترانه را به زبان خودشـان خواندند: «شب آرام»! 
حتی در میانه ی آن جنگ خشونت بار، این سرود یادآوریِ زیبایی بود که نشان 
می داد حتی در دل نبرد هم امکان برقراری آرامش و صلح وجود دارد و انسان ها 

می توانند همچون دوست، نه دشمن، کنار هم جمع شوند. 
این دوستی و صمیمیت در صبح روز کریسمس هم ادامه پیدا کرد. حتی 
بعضی از سربازان با بی خیالی در «منطقه ی بی طرف» قدم می زدند. این منطقه 
معمولاً خیلی خطرناک بود، چون از هر دو سنگر به آن شلیک می شد، اما نه 
در آن روز بخصوص. برعکس، سـربازان بریتانیایی و آلمانی در وسـط میدان 
جنگ باهم دیدار و هدایایی ردوبدل کردند، باهم عکس گرفتند و به سربازهای 
زخمـی یکدیگـر هـم رسـیدگی کردند. برای اولیـن بار بعد از چنـد ماه، صدای 

گوش خراش شلیک تفنگ ها جای خود را به گفت وگو و خنده داد. 
و... فوتبال! بله، این طور که تعریف کرده اند، در بعضی نقاطِ جبهه ی غربی، 

Stille Nacht .1؛ سرود کریسمسی بسیار محبوب که مردم در کشورهای مختلف آن را به زبان خود بازخوانی 
کرده اند. عنوان این ترانه به معنای «شب آرام» است.
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سـربازان بی آنکه زبان مشـترکی برای سـخن گفتن داشـته باشـند، از طریق 
ورزش موردعلاقه شـان باهـم ارتباط برقرار کردند. طبـق روایت ها، ناگهان یک 
توپ فوتبال پیدا شـد و هرکدام از سـربازان در زمین یخ زده آن را به سـمتی 
شوت کردند. خیلی زود با کلاه ها و کت هایشان دروازه ساختند و بازی را آغاز 
کردنـد. آیـا در این بازی بریتانیا در مقابل آلمان بود؟ اصلاً مشـخص نیسـت 
کـه آیـا دو تیم واقعی شـده بودند یا یک بازی شـلوغ پلوغ بـود که همه باهم 

بازی می کردند. 
بااینکـه دو طـرف در حـال جنـگ بودند، توانسـتند حتی بـدون اینکه داور 
داشته باشند، دوستانه باهم فوتبال بازی کنند. خیلی از سربازها با پوتین های 
بزرگ و سـنگین خود، که شـباهتی به کفش ورزشـی نداشـت، به دنبال توپ 
می دویدنـد، امـا این بازی زیبا حداقـل برای یک روز آرام و صلح آمیز آن  ها را 

دور هم جمع کرد. 
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از بـد روزگار، ایـن صلـح و صفـا دوامی نداشـت. فـردای آن روز در بسـیاری 
از بخش هـای جبهـه ی غربـی، نبرد از سـر گرفته شـد. بعضی از افسـران ارشـد 
دلواپس بودند که این آتش بس، جنگ را در نظر سربازان بی اهمیت جلوه دهد و 
نمی خواستند در آینده بازهم چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین آتش بس کریسمس 
دیگر تا پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 تکرار نشد. هرچند همین موضوع 
باعث شد آتش بس سال 1914 اهمیت بیشتری بیابد؛ روزی افسانه ای که جنگ 

متوقف و فوتبال آغاز شد. 
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کردند بازی صلح برای که فیلهایی

واقعـاً بعضـی چیزها را در زندگی نباید کنار هم قرار بدهید: آب و الکتریسـیته، 
پوست سفید و آفتاب، انگشت دست و چسب، پا و عروس دریایی. فوتبال و 
سیاسـت چطور؟ خب، این هم ترکیب خطرناکی اسـت، اما گاهی اوقات این 
دو می توانند در کنار هم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. به ویژه اگر نام شما 

دیدیه دروگبا باشد. 
دروگبا در سال 1978 در ساحل عاج، در ساحل غربی قاره ی آفریقا، به دنیا 
آمد. وقتی خیلی کوچک بود، شرایط کشورش بحرانی و میزان فقر و جنایت رو 
به افزایش بود. این کشور اصلاً جای مناسبی برای رشد کودکی خردسال نبود، 
اما خوشبختانه دایی دروگبا، میشل گوبا، در فرانسه فوتبالیست حرفه ای بود و 

راهی پیش پای خواهرزاده اش گذاشت. 
دیدیه ی کوچک در پنج سـالگی سـرزمین مادری اش را ترک کرد و رفت تا 
با گوبا زندگی کند. او باید والدینش را تنها می گذاشـت، چون توان مالی سـفر 
به فرانسـه را نداشـتند. دلش خیلی برایشـان تنگ می شـد و آن اوایل هر روز 
گریه می کرد، اما مصمم بود مسـیر دایی اش را دنبال کند و مایه ی سـربلندی 
خانواده اش شود. دیدیه تصمیم گرفت هم در اروپا و هم در کشورش، ساحل 

عاج، ستاره ی فوتبال شود. 
بزرگ تر و قوی تر شد و در فوتبال پیشرفت کرد تا اینکه سرانجام والدینش 
به فرانسـه آمدند تا کنارش باشـند. حالا در پانزده سـالگی آماده بود تا دوران 
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حرفه ای اش را شـروع کند. اما روزهای خوبش بلافاصله آغاز نشـدند. مجبور 
بـود صبـور باشـد و ایـن باور را در خود زنده نگه دارد که سـرانجام شـانس به 
سراغش می آید. بالاخره دروگبا کارش را در باشگاه کوچکی به نام لو مان در 
دسـته ی دوم فرانسـه شـروع کرد. مطمئن بود که اگر به اندازه ی کافی خوب 

باشد، یکی از تیم های بزرگ او را می خرد. 
قدم بعدی حضور در گنگام بود. در این تیم نشـان داد می تواند در سـطوح 
بالاتر هم بدرخشد. سپس در سال 2003، دروگبا سرانجام به انتقالی که آرزویش 
را داشت، رسید و به مارسی رفت؛ تیمی که از زمان کودکی طرف دارش بود. در 
اولین فصل، سی ودو گل زد! او مارسی را به فینال جام یوفای سال 2004 رساند 
)مسـابقاتی که حالا با نام لیگ اروپا معروف اسـت) و حتی جایزه ی بازیکن 

سال فوتبال فرانسه را برد. 
بعد از آن فصل درخشـان، چلسـی به سـراغ او رفت. در هشت سال بعدی، 
دروگبـا بـه اسـطوره ی این باشـگاه تبدیـل شـد، دوازده جام برد، از جمله سـه 
قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپای 2012. در شـبِ فینال در مونیخ 
دروگبا سـتاره ی سرنوشت سـاز چلسـی بود. ابتدا با یک ضربه ی سـر پرقدرت 
مانع از شکست آن  ها شد و سپس در ضرباتِ پنالتیِ آخرِ بازی، آخرین پنالتی 

تیمش را تبدیل به گل کرد. چلسی قهرمان جدید فوتبال اروپا بود!
اما در طول همه ی آن روزهای شـاد فوتبالی در فرانسـه و انگلیس، دروگبا 
هیچ وقت کشـورش را فراموش نکرد. از سـال 2002، سـاحل عاج گرفتار جنگ 
داخلـی ـ جنگـی بین گروه های مختلف مردم کشـور ـ بـود. هر بار که به خانه 
برمی گشت، برایش ترسناک بود ببیند چه اتفاقی برای میهن عزیزش افتاده 
و چقدر نسبت به دوران کودکی اش تغییر کرده است. دروگبا واقعاً می خواست 
بـه بهتـر شـدن وضعیت کمک کند. امـا چه کاری از دسـتش برمی آمد؟ او که 

سیاست مدار نبود؛ فقط یک فوتبالیست معروف بود. 
در واقع، دروگبا کارهای زیادی می توانست بکند. اول از همه، از مهارت هایی 
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کـه از دایـی اش یـاد گرفته بود، اسـتفاده کـرد. گل های زیـادی زد و تیم ملی 
ساحل عاج را که به نام «فیل ها» معروف است، برای اولین بار به جام  جهانی 
رساند. برای صعود به جام  جهانی، آن  ها نیاز داشتند سودان را شکست بدهند. 
بعد از پیروزی سـه بر یک در این بازی، بازیکنان خوشـحال ساحل عاج روی 
زمیـن زانـو زدند. این رؤیایی بود که به حقیقت پیوسـته بـود؛ «فیل ها» در راه 
جام  جهانی 2006 آلمان بودند و می توانسـتند امیدوار باشـند که این موفقیت 

چشمگیر به اتحاد کشور از هم گسسته شان کمک کند. 
دروگبـا تصمیـم گرفـت در جشـن های بعـد از بـازی در رختکن، بـرای مردم 
سـخنرانی کند. او از توانایی های فوتبالی اش اسـتفاده کرده بود تا سـاحل عاج 
را به جام  جهانی برسـاند؛ حالا وقتش بود تا از شـهرتش اسـتفاده کند و صلح 
را بـه کشـور بیـاورد. ایـن مهاجم چلسـی در سراسـر کشـورش یک فوق سـتاره 
بـود؛ نمـادی از افتخـار و موفقیـت. مـردم به حـرف او گوش می دادنـد؛ پس او 
هـم از فوتبـال همچـون وسـیله ای اسـتفاده کـرد تا همـه ی مردم کشـور را کنار 

هم جمـع کند. 
وقتی دروگبا میکروفون را گرفت، همه دست از شادی و پایکوبی کشیدند 
و او به لنز دوربین خیره شـد. همه ی هم تیمی هایش کنار او ایسـتادند تا از 

رهبر الهام بخش خود حمایت کنند. 
«مردان و زنان ساحل عاج، از شمال و جنوب گرفته تا مرکز و غرب، ما امروز 
ثابـت کردیـم که همه ی مردم سـاحل  عاج می توانند در کنار هم باشـند و باهم 

بازی کنند.»
سـپس «فیل هـا» دوباره زانـو زدند و این  بار از مبارزان هـر دو طرف درگیری 
خواسـتند کـه تفنگ هـای خـود را زمین بگذارنـد و باهم برای رسـیدن به صلح 
تلاش کنند. آن  ها از رئیس جمهور گباگبو خواستند تا جنگ داخلی را تمام کند. 
ویدئـو این طـور تمام شـد که بازیکنان سـاحل عاج باهـم می خواندند: «ما 

می خواهیم شاد باشیم، پس تفنگ هایتان را زمین بگذارید!»
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امـا  بـردم  زیـادی  جام هـای  بـازی ام  دوره ی  طـول  در  «مـن 
هیچ کدامشـان مهم تـر از پایـان دادن بـه جنـگ و رسـیدن به 

صلح در کشورم نبود.»

دروگبا و هم تیمی هایش به خواسته شان رسیدند؛ جنگ سرانجام متوقف شد. 
در جام جهانی 2006، ساحل عاج فقط یک بازی را برد و در مرحله ی گروهی 
حذف شـد. با وجود این، فیل ها و کاپیتانشـان، دروگبا، به دسـتاوردی رسیدند 
که از دنیای فوتبال فراتر رفت. آن  ها کمک کردند تا مردمشان به صلح برسند. 
در سال 2007، توافقی امضا و انتخابات سراسری در ساحل عاج برگزار شد. 
پس این مأموریت انجام شـد؟ برای دروگبا نه کاملاً. فیل ها باید در شـهر 
زادگاه او، اَبیجـان، در دوره ی مقدماتـی جـام ملت های آفریقا با ماداگاسـکار 
بازی می کردند، اما او از رئیس جمهور گباگبو درخواست کرد که به جای ابیجان 

در شهر بوآکه با تیم مقابل بازی کنند. 
شـهر بوآکـه در طول جنگ هـای داخلی صحنه ی درگیری هـای زیادی بود. 
بـا برگـزاری بـازی در آنجا، فیل ها می توانسـتند یک  بار دیگر مـردم را کنار هم 
جمـع و کمک کنند تا اختلافات به فراموشـی سـپرده شـود. دروگبـا دوباره به 
خواسته اش رسید. پیش از آغاز بازی، اعضای هر دو طرفِ درگیری در کنار هم 
ایسـتادند و سـرود ملی را خواندند. سـاحل عاج جدیدی متولد شد و فوتبال 

نقش مهمی در این راه بازی کرد. 
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کهمسیر دخترانلنکشایری

آیا می خواهید از بی عدالتی بسیاربسیار بزرگی باخبر شوید؟ خب، بین سال های 
1921 تـا 1971، زنـان در انگلیـس اجـازه نداشـتند در هیچ کـدام از زمین هـای 
اتحادیه ی فوتبال یا همان «افِ ایِ» بازی کنند. پنجاه سال بدون هیچ مسابقه ی 
مناسـب و سـطحِ بالایی! باورتان می شود؟ این مدت برابر با عمر باشگاه فوتبال 

پاری  سن  ـ ژرمن است!
امـا این مسـئله بیشـتر به این دلیل بسـیار ناعادلانه بود کـه در طول جنگ 
جهانـی اول )1914 تـا 1918) فوتبـال زنان به یکی از محبوب ترین سـرگرمی ها 
تبدیـل شـده بود. درحالی که مـردان برای کشورشـان می جنگیدند، زنان تلاش 
کردند تا جای آن  ها را پر کنند، هم با کار در کارخانه ها و هم با بازی در زمین های 

فوتبال. آیا آن  ها می توانستند بازی کنند؟ بله که می توانستند. 
در واقـع، بعضـی از زنان فوتبالیسـت  بـه فوق سـتاره های بین المللی تبدیل 
شـدند و جمعیت زیادی برای حمایت از آن  ها به ورزشـگاه ها می رفتند. تیمی 
واقعاً فوق العاده شکل گرفت که از همه ی تیم ها یک سروگردن بالاتر بود: تیم 

زنان دیک کِر. 
«دیک، کِر و شـرکا» کارخانه ای در شـهر شـمالی پرستون بود که ویلیام بروس 
دیک و جان کِر تأسیس کرده بودند. زنان در تمام طول روز سخت کار می کردند تا 
برای جنگ اسلحه و تجهیزات بسازند؛ بنابراین در وقت ناهار دوست داشتند کار 
سرگرم کننده ای انجام بدهند و چه چیزی بهتر از اینکه در حیاط توپ بازی کنند؟

دادند تغییر فوتبالرا
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گاهـی اوقـات زنان کارگر مشـغول در این کارخانه مقابـل هم بازی می کردند، 
امـا گاهـی اوقـات مردان هـم در بـازی آن  ها شـرکت می کردند. تا اکتبـر 1917، 
دیگـر مـردان زیـادی در کارخانـه باقی نمانـده بودند و تیمشـان در لیگ محلی 
واقعـاً نتایـج بـدی می گرفـت؛ آن قـدر بـد که یکـی از زن ها به  شـوخی بهشـان 
گفتـه بـود: «اسـم خودتون رو گذاشـتین تیم فوتبال؟ ما که خیلی بهتر از شـما 

بـازی می کنیم!»
و این طور شد که تیم زنان دیک کِر شکل گرفت. بازیکنان تیم زنان بعد از 
دیـداری دوسـتانه مقابل تیم مـردان و پیروزی در بازی، آماده ی ماجراجویی 

جدیدشان بودند... 
بیمارسـتانی محلـی کـه برای سـربازان زخمی پـول جمع می کـرد، از زنان 
این کارخانه درخواسـت کمک کرد. پیشـنهاد گردانندگان بیمارسـتان این بود: 
«کنسـرت موسـیقی چطـوره؟» امـا زنان دیک کِر فکر بهتری در سـر داشـتند: 

«به جای کنسرت، مسابقه ی فوتبال چطوره؟»
زمان برگزاری این دیدارِ خیریه ی ویژه خیلی زود مشخص شد: 25 دسامبر 
1917. قـرار بـود در روز کریسـمس بـازی کننـد، اما این بهتریـن بخش ماجرا 
نبود. پرستون  نورث  انِد، باشگاه بزرگ محلی به آن  ها اجازه داد تا از دیپ دِیل، 

ورزشگاه بزرگشان استفاده کنند. وای! هزاران نفر بازی را تماشا می کردند! 
امـا چه تیمی مقابل آن  ها بازی می کـرد؟ زنان دیک کِر دعوت نامه ای برای 
آروندل کولتارد، یکی از کارخانه های آن حوالی فرستادند. آن ها هم دعوتشان 

را پذیرفتند. 
تـا اینجـا همه چیـز خوب پیـش رفت، امـا قدم بعـدی برای زنـان دیک کِر 
انتخاب بازیکن های تیم  برای دیدار خیریه بود. این بخشِ کار خیلی سخت تر 
بـود، چون تقریباً همه ی زنان کارخانه می خواسـتند بـازی کنند. درنهایت آلفرد 
فرانکلند، سـرمربی تیم، جلسـاتی آزمایشـی برای پیدا کردن بهترین بازیکنان 
برگـزار کـرد. تیم تشـکیل شـد از آلیس کِل، کاپیتـان تیم، لیلی جونـز، مدافع 
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سرسـخت و رنـس و ردفـورد کـه در خـط حمله بـازی می کردند و چـون هر دو 
نامشان فلوری بود به «دو فلوری» تیم معروف بودند. این ترکیب فوق العاده بود. 
بعد از شـام روز کریسـمس سـال ۱۹۱۷، زنان دیک کِر بالاخره با پیراهن ها و 
کلاه های راه راه مشکی و سفیدی که به سر داشتند، وارد زمین شدند. کلاه؟ بله، 
آن  ها با کلاه های پشـمی ضخیمی موهایشـان را پوشانده بودند! حتماً وقتی از 
تونل ورزشگاه عبور کردند و وارد زمین دیپ دیل شدند، حسابی هیجان زده و پر 
از دل شوره بودند. صدای تشویق هزاران نفر به گوششان می رسید؛ در واقع حدود 

ده هزار صدا، یعنی بیشترین جمعیتی که در آن سال کنار هم جمع شده بود!
همـه بـه زنـان دیک کِر چشـم دوختـه بودند، چـون این اولین مسـابقه ی 
فوتبال  آن ها بود. آن  ها چطور فشار جمعیت را تحمل می کردند؟ خب، ظاهراً 
کـه خیلـی خوب از پـس این کار برآمدند. آن  ها کولتاردز را چهار بر صفر بردند 
و ششـصد پونـد جمـع کردند. این مبلـغ در روزگار خودمان هـم چندان بدک 

نیست و آن موقع معادل پنجاه هزار پوند الان بود!
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